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   ്ناਟی زبانآن با کارୀد پو৯دభ  زبان ॣغدی و ণ࣊ࡐش 
  ീज़تاଡ اਙঀیدනر 

  
 آموخته دكتري فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دانش.  

  
  

  چكيده
اي پربار از متون و واژگان بجاي مانده است. شوربختانه با آنكه  كه از آن گنجينه استهاي ايراني ميانه شرقي  زبان سغدي يكي از زبان

امروزه تنها گويشي از آن در بخش كوچكي از تاجيكستان  ،عنوان يك زبان ميانجي در طول جادة ابريشم روايي داشتهه سغدي روزگاري ب
واژه اعم از  كوشش گرديده، نخست پيوند زبان سغدي از نگر ساخت نوشتاردر اين  عنوان زبان يغنابي به جاي مانده است.ه در درة يغناب ب

اي  و... نشان داده شود و سپس بگونه ي ميانهارساينكه يك واژه بسيط است يا مشتق يا مركب با ديگر زبانهاي ايراني مانند اوستايي، ف
اختصاصي زبان سغدي با يغنابي دربخش واژگان مشتق پسونددار از نگر دگرگونيهاي دستوري و معنايي كه يك واژة ساده در پيوند با 

  مورد بررسي و سنجش قرار گيرد. ؛كند پسوند پيدا مي
  

   .پيشوند، سغديباستان، پسوند،  انياوستايي، اير واژگان كليدي:
  
  

  ددرآم
 اگرچه نخستين بار جهانيان از طريق ابوريحان بيروني هنگامي كه

از وجود زبان  ؛دهد سغديان را شرح مي يدر آثارالباقيه گاهشمار
مستقلي به نام سغدي در ورارودان و روايي آن در آن زمان آگاه 

اما آشنايي راستين دانشمندان با  ؛)13 :1383 ،شوند (قريب مي
يعني زماني كه يك  استميلادي  1904اين زبان كهن و پربار از 

اي كوچك از يك  نوشته هيأت آلماني در آسياي مركزي پاره
ان شناسزباناز ) يكي Müllerمولر (كه زبان ناشناخته را يافتند 

و  تشخيص داد ؛آن را از گروه زبانهاي ناشناختة ايرانيباستاني
به نام اندرياس  يديگر شناس باستانيزبانچندي پس از آن 

                                                 
Email Address: mastonaarvant@yahoo.com  

)Andreasالف) 1380 ،(زرشناس ) آن را زبان سغدي نام نهاد .
از اين زمان به پس بود كه خاورشناسان به كاوش براي يافتن 
اسناد و مدارك بيشتر دربارة اين زبان پرداختند و به تدريج آغاز 

برگردان آنها به زبانهاي  به خوانش خطوط اسناد كشف شده و
ه و روسي نمودند و با يسي، فرانسله آلماني، انگويژ وپايي بهار

هاي اين زبان خوانده شده  نوشته هايي كه از دست هتوجه به واژ
زبان سغدي را در پيوند شرقي خانوادة زبانهاي ايراني در  ؛بود

 سغدي ي كه زباندورة ميانة آن قرار دادند و با نگرش به گروه
شناسي و  گيرد به تشريح اين زبان از نگر واج ن جاي ميآدر 

   و دو :ب 1380(زرشناس، د ـدستوري (صرفي و نحوي) پرداختن
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  .)51 :1387، ـ ويليامز؛ سيمزسه
كوشش دارد به  نوشتارهاست كه اين  بر پايه همين پژوهش

واژه بپردازد و  هاي مشتق پسونددار در مبحث ساخت بررسي واژه
 ؛استجا كه زبان يغنابي تنها بازماندة زبان سغدي  سپس از آن

شود در اين راستا، پيوند اين دو زبان به يكديگر نشان  سعي مي
  داده شود.
واژه به  سغدي را از نگر ساخت ، زبانان باستانيشناسزبان

مشتق پسونددار  -مشتق (الف -2بسيط يا ساده  -1چهار بخش: 
عبارت (كه مورد پژوهش  -4مركب  -3مشتق پيشونددار)  -ب

 و 159 :1387نمايند (زرشناس،  نيست) بخش مي نوشتاراين 
گان ژ) و هر يك از وا128و  126، 80، 55: 1379 ،همايون؛ 167

در هر يك از بخشهاي ويژه  هستندساختي كه دارا را با توجه به 
دهند و به بررسي دستوري آنها با توجه به نقشي كه در  جاي مي

به  γarواژه براي نمونه اگر  .پردازند مي ؛پذيرند جايگاه خود مي
داراي چه  ؛استيك واژة ساده يا بسيط در سغدي معني كوه 

  فت؟تواند باشد؟ آيا اسم است يا ص نقش دستوري مي
توان دريافت كه همه زبانهاي ايراني  اما با يك نگاه گذرا مي

باستان گرفته و پس از آن  از مادر اين زبانها، يعني ايراني
ميانه (اعم از گروههاي شرقي و غربي آن) تا سرانجام  فارسي

واژه همين بخش بندي زبان  زبان فارسي همگي از نگر ساخت
يعني اينكه همگي مانند سغدي به چهار  هستندسغدي را دارا 

مشتق پسونددار  -مشتق (الف -2بسيط يا ساده  -1دسته واژگان 
شوند و  عبارت بخش مي -4 و مركب -3مشتق پيشونددار)  -ب

هر يك ويژگي دستوري خاص خود را با توجه به جايگاهي كه 
  .)345 و 296 :1375پذيرند (ابوالقاسمي،  دارند مي

واژگان مشتق و مركبي كه در اين زبانها پديد دربارة اهميت 
آيد، شايسته است توضيح داده شود ويژگي پيوند يك واژة  مي

بسيط اعم از اينكه نام يا بن فعل (بن ماضي يا بن مضارع) باشد با 
د موجب پيدايش يك واژة تازه با بار معنايي نوين نپسوند يا پيشو

ما اينكه در شود ك يك ويژگي دستوري جديد ميهمچنين و 
با  ؛آيد داد پيش مي راستي همين رخ بخش واژگان مركب هم به

جاي پيوند واژه با پسوند يا پيشوند در اينجا  اين دگرگوني كه به
پيوندند و يك واژة  م يا بن فعل به هم ميادو واژة مجزا اعم از ن

  آورند. نوين با معني تازه و ويژگي دستوري ويژه به وجود مي

ويژه در زبان پارسي  ژگي است كه دانشمندان بهاين همان وي
  دانند. آن را دليل زايايي و گسترش و غناي آن مي

براي هر يك از بخشهاي  كه نمايد اكنون بايسته مي
هاي نامبرده آورده شود تا روشني  اي از زبان واژه نمونه ساخت
  بهتر نمايان گردد. نوشتار

  
  واژة بسيط يا ساده -1
شود كه از  اي بسيط يا ساده ناميده مي ني واژهدر زبانهاي ايرا«

يك جزء ساخته شده و اصلاً نام يا ماده فعل است و بدون آنكه 
» رود وندي بدان افزوده شود بعنوان اسم يا صفت بكار مي

  .)55: 1379، همايون؛ 296 :1375(ابوالقاسمي، 
  
  باستان نمونة ايراني -1- 1

  اوستايينمونه از 
  صفت  اسم  ريشه

-  āp-آب :  srī-زيبا :  
  اوستايينمونه از 

  صفت  اسم  ريشه
drug- دروغ :

  گفتن
drug-دروغ : drug-دروغگو : 

  
  )ميانه (گروه شرقي و غربي نمونه از فارسي -2- 1

  الف: نامهايي كه در اصل نامند:
  نمونه از فارسي ميانه زرتشتي:
  صفت  اسم

asp-اسب : syā-سياه : 
  

  مادة فعلند:ب: نامهايي كه در اصل 
  نمونه از فارسي ميانه زرتشتي:

  مصدر مادة ماضي  صفت
wišādگشاد : wišādب  wišādanگشادن، باز كردن : 

  :نمونه از فارسي ميانه زرتشتي
  مصدر  مادة مضارع  اسم

band-  band-  bastan  
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  نمونه از فارسي دري -3- 1
 الف: نامهايي كه در اصل نامند:

  
 صفت  اسم
 سياه  زمين

  نامهايي كه در اصل مادة فعلند:ب: 
  مصدر  اسم (از مادة مضارع)

 گرفتن  گير
  مصدر  صفت (از مادة ماضي)

 گشادن  گشاد
  نمونه از سغدي -4- 1

  الف: نامهايي كه در اصل نامند:
  صفت  اسم
γar-كوه :  kaßn-كم، اندك : 

  ب: نامهايي كه در اصل بن فعلند:
  صفت (از بن مضارع)  بن مضارع)اسم (از

āxans-جنگ :  wiγašشادي، خوشي : 
  
  مشتق -2
اي است كه در ساخت آن پسوند با پيشوند بكار  مشتق: واژه«

تواند نامساز باشد و مقوله دستوري واژه را تغيير  رود و مي مي
  .)159 :1387؛ زرشناس، 297 :1375(ابوالقاسمي،  »دهد

  
  نمونه از ايراني باستان -1- 2

  الف: پيشوندها: 
  نمونه از اوستايي: 

: ميرنده =  maršant: نا، بي +  ā  :پيشوند + صفت = صفت
a-maršant ناميرا :  

  تنها معني واژه را دگرگون كرده است) ā(در اينجا پيشوند 
  باستان:  نمونه از فارسي

: اسب =  aspa: خوب +  hu  :پيشوند + اسم = صفت
hu-aspa داراي اسب خوب :  

هم واژه را از نگر دستوري دگرگون  hu(در اين مثال پيشوند 
 ي براي واژه بوجود آورده است)نساخته و هم اينكه معناي نوي

)Nyberg, 1971: 970(   

  ب: پسوندها:
  نمونه از اوستايي: 

=  -ah: آزار رساندن +  -aeh     :ريشه + پسوند = اسم
aēhah  آزار :  

بار دستوري واژه را دگرگون ساخته  ah(در اين مثال پسوند 
  است)

  
  باستان:  نمونه از فارسي

=  -āna: گرگ +  -wṛka  :اسم + پسوند = اسم مكان
wṛkāna  : سرزمين گرگان  

  
  ميانه نمونه از فارسي -2- 2

  الف: پيشوندها:
  ميانه تورفاني:  نمونه از فارسي

: ارزنده =  arzān: بي، نا +  an   :پيشوند + صفت = صفت
an-arzān ارزش  : بي  

  
  ب: پسوندها:

  نمونه از فارسي ميانه زرتشتي:
=  agمرد +  murd   :بن ماضي + پسوند = صفت مفعولي 

murdag مرده  
 endagكردن +  kun  : بن مضارع + پسوند = صفت فاعلي 

 =kunendag 46- 47: 1375، فضليو ت موزگارآ( كننده(.  
  
  نمونه از فارسي دري -3- 2

  الف: پيشوندها: 
  هم + دم = همدم    :پيشوند + اسم = صفت 

  
  ب: پسوندها:

  گر مس + گر = مس     اسم + پسوند = صفت :
  گل + ستان = گلستان  : اسم + پسوند = اسم مكان

  
  نمونه از سغدي -4- 2

  الف: پيشوندها:
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: پاك  zəpart: نا، بي +  mand  :پيشوند + صفت = صفت 
 =mandzəpart  ناپاك :  

  (در اين مثال تنها معني واژه دگرگون شده است)
  ب: پسوندها:

: دوست داشتن  fri-y    : صفت + پسوند = اسم
 +āwē  =fri-y-āwē  عشق :  

  شده است) (در اين مثال بار دستوري واژه دگرگون
=  ānē+ مغ، موبد  muγ   :اسم + پسوند = صفت ملكي

muγānē مال مغ، مغانه :  
  
  واژة مركب -3
اي است كه از به هم پيوستن دو يا چند واژه به  مركب: واژهواژة «

: 1379 ،همايون؛ 167 :1387(زرشناس، » آيد يكديگر پديد مي
128(.  

  
  نمونه از ايراني باستان -1- 3

  نمونه از اوستايي:
:  vispaiti: رئيس =  paiti: خانواده +  vis   :اسم + اسم = اسم 

  رئيس خانواده
  
  ميانه نمونه از فارسي -2- 3

  :ميانه زرتشتي نمونه از فارسي
: چشم =  čašm: بر، سينه +  war:اسم + اسم = صفت 

warčašm ؛36: 1379، (مكنزي : چشم بر سينهMackenzi, 

1977: 241(  
  
  نمونه از فارسي دري - 3-3

سر + گشاده =   :اسم + صفت فاعلي گذشته = صفت 
  سرگشاده 

  
  نمونه از سغدي -4- 3

:  nyātē: ديو +  δēw   :اسم + صفت مفعولي = صفت 
  : اسير δēwnyātēگرفته = 

: خانه =  katē: زن +  inč     :اسم + اسم = اسم 

inškakē حرمسرا :  
  

يادآوري شد براي اينكه  نوشتارآغاز در اينك همانگونه كه 
از ميان بخشهاي  ؛رشتة سخن در پيمانة يك مقاله بگنجد

شود تنها  كوشش مي ،واژه در زبان سغدي چهارگانه ساخت
هاي مشتق از نگر بار معنايي و  واژه كاربرد پسوندها در ساخت

مورد بررسي قرار گيرد و در  ؛آورند كه پديد مي اي دستوري
شود تا پيوند اين  كنار آن نيز يك نمونه از زبان يغنابي آورده مي

ازبراي شناخت بيشتر بايسته . گردددو زبان بيش از پيش آشكار 
است يادآوري شود يغنابي زباني است كه هنوز در بخش 

داراي دو كوچكي در غرب تاجيكستان امروزي روايي دارد و 
وران  . گويش شرقي آن گويشاستو شرقي گويش غربي 

دهد و تنها در هفت روستا به  كمتري را بخود اختصاص مي
نامهاي پيسكان، دبلَند، غَرمن، ساكَن، سيميچ، قوُل و دهنه رواج 

  )د :1374دارد (ميرزازاده، 
هاي آوايي  تفاوت اين دو گويش بيشتر بر بنياد دگرگوني

ي نمونه در گويش غربي ازبرا .)khromov, 1987: 3( است
كه شود  تلفظ مي mēsبه معني روز در گويش شرقي  mētواژة 

البته  .هستند سغدي به همين معني mēθهر دو برگرفته از 
اي نيز در اين دو گويش به چشم ميخورد  هاي ريشه دگرگوني

در گويش غربي به معناي افتادن است كه  tirašakبراي نمونه 
كاربرد دارد  diviyakبراي اين مفهوم در گويش شرقي واژة 

  )د :1374(ميرزازاده، 
جا كه ريشه در زبان كهن  البته در كل اين دو گويش از آن

سغدي دارند از نگر واژگاني و ساختار دستوري تا حدود زيادي 
نمايند. براي نمونه  همان روند زبان مادري خود را دنبال مي

در زبان سغدي نشانة جمع براي نامها (اسم و صفت)  tحرف 
نمايد  همين كاربرد را دنبال مينيز كه در زبان يغنابي  است

)Khromov, 1987: 5; Benvenist, 1922: 124 قريب؛، 
1386 :120(.  

 
  ونه از سغديالف: نم

به  mēθشود  نمونه آورده ميبودايي در متن ذيل كه از سغدي 
به  šātuχو نيز صفت بكار رفته  mēθeṯجمع بگونة معني روز 
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خود را نشان  šātuχtمعني شادماني در حالت جمع بگونه 
  دهد. مي

Text: Vj 1459 
1458  rt y   nwkr  γwr’nt 
 rəti  nūkar  xwarand 
 ’PZY  wy γš’nt 1459 
γrßy 
 tuti  wi γašand γarfi 
 myδ’yt ’PZY  š’t’wγt 
 ßnt 
 mēθet  tuti šātuxt  ßand. 

پس در آن هنگام خوردند و شادي كردند و بسيار روزها «
 »ها بودند. با شادماني

  
 ب: نمونه از يغنابي

 qayktبه معني دختر، در حالت جمع بگونة  qaykدر يغنابي 
به معناي معلم، جمع آن  malimدهد و يا  خود را نشان مي

malimt شود. مي  
  جمله از يغنابي:

1- qaik-t maktab-i a-šav-ov 
 »دختران به مدرسه رفتند«

2- jum-vo-tsi ki malim-t-i ∫uk kun-im-ift 
  »خواهيم معلمان را سركوب كنيم جمعه گفت ما مي«

  
بسياري  ؛نشانة جمع كه هنوز در يغنابي روايي دارد tافزون بر 

از پسوندها كه در ساخت واژگان مشتق سغدي كاربرد داشتند 
از براي  .اند هنوز در زبان يغنابي كاركرد خود را از دست نداده
  شود. نمونه عملكرد چندين پسوند در ذيل نشان داده مي

  
تواند با بن مضارع بكار رود و  در زبان سغدي مي ān پسوند -1

  صفت فاعلي بسازد. 
  b(1033( §گ

  :نمونه از سغدي
بن مضارع است به معني گريه كردن و گريستن كه در  r’yrāyواژة 

بصورت صفت فاعلي به معني گريان و  ān-پيوند با پسوند 
  رود. كنان بكار مي گلايه

r’y’nrāyān :ق :8446   :كنان گريان، گلايه

با پيوند با بن  و اين پسوند هنوز در يغنابي نيز روايي دارد
  .سازد مضارع صفت فاعلي مي

  :نمونه از يغنابي
  nā-qirif-ānخبر، نفهميده:  بي

qirif  در يغنابي بن مضارع از مصدرqirif-ak  به معني
 ,مانده از واژه دانستن و آگاه بودن كه بجاي

γrß	γarß  4205: ق 
  سغدي به همين مفهوم است. 
هم بي، ني، نا، بي  -nāشده پيشوند  البته در نمونه آورده

از سغدي  -nāپيشوند از مانده  شود كه خود نيز بجاي ديده مي
  است.

  :نمونه از سغدي
166ز  دس : 

n’ − γrßyhy	nā − γarßēnē: نادان 
  

تواند از بن مضارع  ميهمچنين در سغدي  ān–پسوند  - 1-2
  اسم كنشي بسازد.

  :نمونه از سغدي

 گردونه : 	prßr’nparßarān :ق 7059
  توانيم در يغنابي ببينيم. همين كاربرد را نيز ميما 

  نمونه از يغنابي: 
 parmiyān : شير پالا شير صاف كن

  
كه از اسامي  است ānē-يكي ديگر از پسوندهاي سغدي  -2

  iv(1040(§سازد گ اشخاص صفت مي
  :نمونه از سغدي

2973 ßēčānē	ßyc’n’k : ق اوستايي به معناي  baēšazaمانده از  در سغدي بجاي  ßēč	ßyc طبي، پزشكي :
 كاربرد صفتي يافته است ānē-كه با پسوند  استپزشك 

).Bartholomae, 1967: 1142(.  

ديده  ānē-در يغنابي نيز هنوز همين كاربرد پسوند 
  شود. مي

  نمونه از يغنابي: 
مانده  بجاي inčدر كنار واژة ديگر  za’iifaدر اين زبان واژة 



  يغنابي زبانآن با كاربرد پسوندها در زبان سغدي و سنجش                                                                                                                                                                                    112

 

-غدي به معني زن روايي دارد كه در پيوند با پسوند : سyncīnč’ از

āna  از)-ānē گيرد. نمونه:  سغدي) حالت صفتي بخود مي  
  za’iifānaزنانه، ناجوانمردانه : 

  
ساز هم كاربرد  در سغدي بگونة پسوند اسم ānē-پسوند  -2-1

  ii(1038(§دارد گ
  نمونه از سغدي:

1038 (ii)گ : krt’nyəkrtānī:  گناه، كار بد 
 	 ’krtəkrt كه با  استدر سغدي به معني انجام دادن و كردن

مفهوم اسمي گناه را ساخته است. در يغنابي نيز اين  ānēپسوند 
  دهد.  نشان ميهنوز كاربرد خود را 
  نمونه از يغنابي: 

  fərtâna   دزد:
در  furt-ânakواژه اسمي برگرفته از مصدر  اين ساخت

كه معني دزديدن، فروختن، معامله كردن و نيز به  استيغنابي 
  دهد. دنيا آمدن را مي

  
و  است	Baraka	oIr:	 در سغدي جانشين 	ēܚ܉ß-پسوند  -3

رود كه دلالت بر برنده، دارنده،  براي ساختن صفاتي بكار مي
  165ز  ، دس1132)88(§حامل چيزي دارند. گ

 :ق11000  نمونه از سغدي:
yp’kßr’kyipāk − ßarē: خشمگين 

در سغدي بگونه بسيط نيز كاربرد دارد و معني   yp’kyipākواژة
  دهد. خشم را مي
ساز ادامه  در يغنابي نيز بعنوان پسوند صفت	ßarē-كاربرد 

  دارد.
  از يغنابي:  نمونه

 گهواره :	qovāra :الف
tavank :ب − vara	:  

برنده،كسي كه خوانچه عروس به خانه  كش، دسترخوان طبق
  برد ميداماد 

  

كه بعنوان  استيكي از پسوندهاي سغدي 	ēܖčā-پسوند  -4
  1022(18)§ساز كاربرد دارد. گ پسوند صفت

 :ق4571  نمونه از سغدي:
γyšc’n’kγiščānē		: فرومايه، خسيس، پست 

را نشان خود 	čânak-در يغنابي به گونه 	čānē-پسوند 
نگريسته شود  c’n’kآن نويسي سغدي  دهد كه اگر به حرف مي

در 	čānē-گونه تلفظ كهن در يغنابي بيابيم اين پسوند  درمي
  . čānak-سغدي يعني 

:	munčānak  نمونه از يغنابي:  خردجثه، ضعيف   
كه از اسم، صفت  استيز از پسوندهاي سغدي ن čī-پسوند  -5

  1006(11)§سازد. گ مشتق مي
  :ق1207  نمونه از سغدي:

’pcyāpčī: آبي 
āpcī  سغدي در يغنابي هنوز در واژة تركيبيāpča-karī  به

  معني زمين زراعتي كاربرد دارد.
در يغنابي هم به كه يكي از پسوندهايي است  čī-پسوند 

  كاربرد دارد. čaيافته  و هم گونه دگرگون čīصورت 
  نمونه از يغنابي:

رود راه آبي كه به آسياب مي :āvanči :الف  
سرديخي، بسيار  :yaχča :ب  

  
كه  است oIr: dānakدر سغدي جانشين  δānē-پسوند  -6

   1117) 73(§رود. گ براي ساختن اسم مكان بكار مي
  نمونه از سغدي: 

2569  :  ق
ßγδ’ny’kßaγδānē: پرستشگاه 

به معني بغ، خدا، سرور، شاه در پيوند با  ßγßaγ واژة سغدي
  است.پرستشگاه را ساخته واژة  δānē-ساز  پسوند اسم مكان

  بجاي مانده است. dân-در يغنابي اين پسوند بصورت 
  نمونه از يغنابي: 
   qordân ريزند: دان، ظرفي كه قابها را در آن مي قاب
هاي دو روستاي  در نام zāy-كه پسوند  استشايان ذكر 

-قابل سنجش با پسوند  qor-zāyو  vaqin-zāyيغناب يعني 
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δānē  استسغدي.  
  

كه معني  است oIr: -dāraجانشين سغدي  در δār-پسوند  -7
  1135)9(§دهد. گ كننده را مي دارنده، دارنده، محافظت نگه

  نمونه از سغدي:
 حاكم، فرمانروا :n’fδ’’rnāfδār  : ق 5727الف 

nāf دهد كه با پسوند  در سغدي معني مردم و ملت را مي-

δār .مفهوم واژة حاكم و فرمانروا را ساخته است  
ب  ق: 9930  wßrδ’rwafr − δār: دار هيماليا، برف  

wafr-δār  استجايگاه دارندة برف نام سغدي هيماليا.  
  نمونه از يغنابي:

 باخبر :χabardār :الف
زار، جايگاه داراي درخت درخت :daraχtzār :ب  

-در يغنابي به دو گونه  δār-شود پسوند  چنانكه مشاهده مي

dār  و-zār .بجاي مانده است  
  

 است ē-پسوند يكي از پركاربردترين پسوندها در سغدي  -8
در سغدي خود  ē-بگونه باستان است و  -oIr: -akaجانشين كه 

ساز  تواند بعنوان يك پسوند اسم مي ē-دهد. پسوند  را نشان مي
  .iv (966( §در سغدي بكار رود. گ

  نمونه از سغدي:
966  : گ

mrtγm’ymartəχmē: مردم 
دگرگوني يافته است.  a-در يغنابي به گونة  ē-پسوند  -8-1

چنانچه پسوندهايي كه تاكنون نمونه آورده شده را بنگريم 
 aهاي پاياني سغدي در يغنابي به گونه  ēشويم كه  متوجه مي

سغدي كه مثال  ānē-دهد. براي نمونه پسوند  خود را نشان مي
دگرگوني يافته  āna-آن در بالا آورده شد در يغنابي بگونة 

  غيره. است و
  : ēنمونه از يغنابي براي كاربرد اسمي پسوند 

 yāraزخم :

  
تواند كاربرد  افزون بر ساختن اسم در سغدي مي ē-پسوند  - 8-2

  vi(968(§ساز نيز داشته باشد. گ صفت

  نمونه از سغدي:
965 (E)  تاريكي، تاريك :t’r’ktārē : گ

 نمونه از يغنابي: 

  بجاي مانده است. tāraاين واژه در يغنابي نيز بگونة 
  

هاي ماضي سغدي پيوند يافته و  تواند با بن مي ē-پسوند  8-3
  968§صفت مفعولي بسازد. گ

 
  نمونه از سغدي:

4268  : ق
γrt’kχartē:   گذشته، رفته، ماضي

در سغدي معني راه رفتن و پياده رفتن را  γrtχart بن ماضي
صفت مفعولي ساخته و  ē-دهد كه پس از پيوند با پسوند  مي

اين كاربرد در يغنابي  مفهوم گذشته و رفته را ايجاد كرده است.
  شود. هم ديده مي

 نمونه از يغنابي: 

  uxastaشكسته :
uχasta  صفت مفعولي است كه از مصدرuχastak  يغنابي

  ساخته شده است.
  

در سغدي ساختن اسم  ē-يكي ديگر از كابردهاي پسوند  -8-4
  963(ܾ)§. گاستآلت 

ē݀݊ݑߛ݅݊݇’ݐ݊ݓ’ߛ݊ :		ق5900  نمونه از سغدي:  روانداز :
  اين نوع كاربرد نيز در زبان يغنابي هم بجاي مانده است. 

مانندي را كه  است كه با آن گلولهدر يغنابي چوبي : ܾܽ݉ݏ نمونه از يغنابي: 
در داخل ساقه توخالي گياهي است با فشار به بيرون پرتاب 

  كند و اين وسيله بصورت نوعي بازيچة كودكان كاربرد دارد. مي
توان يادآوري نمود كه  همچنين مي 	ܾܽ݉ݏدر مورد واژة 

ēܾ݉ݑݏݕݕܾ݉ݓݏ واژةمانده از  بجاي سغدي  	9061: ق 	ēܾ݉ݑݏ :
ساخته  و داده  كننده (سنبه) را مي كه معني ساينده و سوراخاست 

به معني سفتن و سوراخ  	ܾ݉ݑݏ :ܾ݉ݓݏشده از بن مضارع 
  ).Sims-Williams, 1982: 69( است ē-كردن و پسوند 



  يغنابي زبانآن با كاربرد پسوندها در زبان سغدي و سنجش                                                                                                                                                                                    114

 

براي ساختن صفت مذكر از اسم در سغدي به  ēnē-پسوند  -9
بودن و مربوط بودن را  شده كه معني شامل كار گرفته مي

  164ز ص ، دس1052	§دهد. گ مي
  نمونه از سغدي: 

 زهرآگين :ž’rynyžārēnē :ق 1162 :الف
z’r  :žār  با پسوند كه  استمعني زهر به : در سغدي-ēnē 

  دهد. معني زهرآگين را مي
 :ق 5424 :ب

mrcynymarčēnē: مرگبار، مهلك 
دهد كه براي  در سغدي معني مرگ را مي  marč	mrcواژة

  تركيب يافته است. ēnē-ساخت مفهوم مرگبار با پسوند 
  همين كاربرد پسوندي در يغنابي نيز هنوز بجاي مانده است. 

  نمونه از يغنابي:
رود كه در  در يغنابي براي واژة چوب به كار مي dārkالف: 
به معني  dārkiinaواژه سغدي)  iina )-ēnē-پسوند پيوند با 

  آورد. چوبين را پديد مي
  pašminaب: پشمين :

  
دهندة  در سغدي دلالت بر انجام kārē-يا  karē-پسوند  -10

 كند. ساز عمل مي كاري دارد و بعنوان پسوند صفت
  ش 165ز ص دس 122)78(§گ

  نمونه از سغدي:
 :ق3172 :الف

cδyk’rycaδy − kārē : ساحر، جادوگر  cδ(w)	čaδu  كه در پيوند با دارد در سغدي معني سحر و جادو را
 ,Sims-Williams( دهد معني جادوگر را مي kārē-پسوند 

1989: 102(.  
 دادگر، قاضي :karē	δāt	kr’k	δ’t :ق3432 :ب

δ’t  قانون است كه در تركيب با اين پسوند معني در سغدي به
  مفهوم قاضي را بوجود آورده است.

اين بينيم. در  را در يغنابي مي karē-پسوند ما همين كاربرد 
  دگرگوني يافته است. karaبه گونه  karē-زبان پسوند 

  نمونه از يغنابي:
 معمار :kat-kara :الف

kat دهد كه با پسوند  در يغنابي معني خانه را مي-kara  واژة
  معمار را ساخته است.

 كفاش :rafch-kara :ب
 بنا :lāy-kara :پ

lāy با اين در پيوند رساند كه  در يغنابي مفهوم گل را مي
  دهد. معني بنا ميپسوند 

  
دلالت بر  karēنيز مانند پسوند  karēnē-پسوند  -11

   1123)79(§دهندة كاري دارد. گ انجام
  نمونه از سغدي:

 :ق4129
γnd’ky	qryny(y)		γandākē − karēnī: تبهكار، بدكار γ’nd′k	γandāk  كه در اينجا  استدر سغدي به معني پليد و زشت

دهندة كاري  صفتي ساخته كه دلالت بر انجام karēnē-با پسوند 
  دارد. 

 نمونه از يغنابي: 

  pakka-karnaهر چيز برنده، دزد، آدمكش :
كه بگونه مصدري  pakkaشود بن فعلي  چنانكه مشاهده مي

pakk-ak  به معناي بريدن، قطع كردن و سر بريدن نيز در يغنابي
صفتي ساخته كه  karna-پسوند با پيوند كه در روايي دارد 

  دلالت بر انجام دادن كاري دارد.
يكي ديگر از پسوندهاي زبان سغدي است  n(a)-پسوند  -12

  b(1027(§ساز كاربرد دارد. گ كه بعنوان پسوند صفت
  نمونه از سغدي:

رم، مطيعن :trntarn :ق966  
بجاي  به همين معني tan(n)همين واژه نيز در يغنابي به گونة 

  .مانده است
  

ر سغدي براي ساختن اسم مكان نيز به د n(a)-پسوند  - 12-1
  e(1030(§رود. گ كار مي

  نمونه از سغدي:
1028 (c)  بازار :w’crnwāčarn : گ

 نمونه از يغنابي: 

 sâkanتوانيم در نام روستايي به نام  به كاربرد اين پسوند مي
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  در يغناب نگرش كنيم.
  

ساز بكار  در سغدي به عنوان پسوند صفت nāk-پسوند  -13
  1059)29(§رود. گ مي

  نمونه از سغدي: 
10687  رنجور، بيمار :xw’cn’kxwočnāk : ق

دهد كه در  در سغدي معني درد و رنج را مي xwəčxw’c واژة
حالت صفتي به خود گرفته و مفهوم رنجور  nāk-اينجا با پسوند 
  رساند. و بيمار را مي

  
 نمونه از يغنابي: 

بجاي مانده  nākaو  nākهمين پسوند در يغنابي به دو گونة 
ساز شناخته شده كه معني  پسوند صفت nāka-است در اين زبان 

  )84 :1374دهد. (ميرزازاده،  آلوده، آغشته و آميخته را مي
 داراي باور، باورمند :bāvarnāk :الف
آلود گل :lāynāka :ب  

lāy  استدر يغنابي به معناي گل.  
آلود خون :vaχmnāka :پ  

  دهد. در يغنابي معني خون مي vaχmواژة 
هايي مشتق  يادآوري شود كه برخي واژهدر اينجا بايسته است 

در زبان يغنابي در اثر  ؛اند پسونددار كه در سغدي كاربرد داشته
دهند و درواقع  را نشان نمي گذر زمان سايش يافته و پسوند خود

 هستندبه نوعي اين واژگان در يغنابي بيشتر داراي ساخت بسيط 
  تا مشتق. براي نمونه:

كه در زبان سغدي داراي  5708ق : n’wnnāwan الف: واژة
دهد در يغنابي بگونه  و معني رودخانه را مي است an-پسوند 

nōw .درآمده است  
به معني روز كه در سغدي  8998ق :  py’’n’khpyāmākب: واژة

تلفظ  pyōnاست در يغنابي  āk-يك واژة مشتق با پسوند 
  خود را از دست داده است. āk-شود و عملاً پسوند  مي

در زبان سغدي كه براي مفهوم  3424:ق  δ’rwkδārūk پ: واژة
بجاي مانده است  darkرود. در يغنابي به گونه  درخت بكار مي

-در پسوند  ūگردد در يغنابي حرف صدادار  چنانكه مشاهده مي

ūk .حذف گرديده است  
يك دگرگوني ديگر كه در يغنابي در سنجش با سغدي پديد 

كه يك واژة واحد كه در هر دو زبان روايي دارد  استاين آمده 
داراي پسوند يكسان در سغدي و يغنابي  ؛مشتق پسونددار استو 

به عبارت ديگر پسوند اين واژة مشتق در يغنابي دگرگوني  .است
  يافته است. براي نمونه:

به معني كوزه كه در  4453:ق γwš’yckγušīčk الف: واژة مشتق
 āk-در يغنابي پسوند آن به  ؛است īčk-سغدي داراي پسوند 

  .روايي دارد γušākدگرگوني يافته و بگونه 

در سغدي به معني كبوتر   4794ق:kp’wt’ychkapotīčب: واژة 
  . pakyčيغنابي بگونة 

درآمده است چنانكه مشاهده  kapūčaنابي بگونة در يغ
 čī-يا همان ( čaسغدي در يغنابي به پسوند  īč-شود پسوند  مي

  سغدي) دگرگوني يافته است.
frāwīčī	fr’wycyhاي ديگر اينكه واژه نمونهپ:  كه در  3883:ق   

دهد در يغنابي با پسوند  سغدي معني فراموشي را مي
  روايي دارد. frōmīčبه گونة  īč-به  čī-يافته از  دگرگون

  
  برآيند

كه هدف آن بررسي كاربرد پسوندها در زبان  نوشتاردر اين 
اي  كوشش گرديده تا اندازه ؛استسغدي و سنجش آن با يغنابي 

 كه درخور اين پژوهش بوده نزديكي دستوري و واژگاني اين دو
واژه با  زبان به يكديگر و از سوي ديگر پيوند آنها از نگر ساخت

انواده چون خ باستان) و ديگر زبانهاي هم زبان مادري (ايراني
ميانه و... مورد بررسي قرار گيرد. چنانكه مشاهده نموديم  فارسي

همه اين زبانها بجز دگرگونيهاي جزئي كه از نگر دستوري يا 
 هستندواژگاني با هم دارند در كل در پيوندي ژرف با يكديگر 

هاي خود به  مايه و چه بسا در درازناي روزگاران نيز از بن
هايي از يك  همگي چون شاخهو اند  يكديگر ياري رسانده
اي به زندگي  شوند كه اكنون نيز به گونه درخت تناور دانسته مي

  دهند. خود ادامه مي
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